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*.محقق و نويسنده.

*احمد عابدينى
ه صالحى نج,+آبادىّم آيت اللحوانا مره،و تاريخ دان شهير و توآن پژوفقيه،محقق،قر

د به بيست مور٧٩ تا ٢١ان+«حديث+هاى خيالى در مجمع البيان»+از صفح3 در كتابى با عنو
ده كه پيش از آن در تفسير++«التبيان»+شيخجعفر در تفسير مجمع البيان نقل كران سخن أبوعنو
هان آن روزى است.و چوجعفر طبرفته از تفسير++«جامع البيان»++أبوگرسى نيز آمده كه برطو

جعفر»+،اد از «أبوده+اند كه مرفته،كاتبان فكر كرت گراسط3 كاتبان صورتكثير كتاب+ها به و
دى خـو+است لذا در «التبيان» و «مجمع البيان» در مجمع البيان آمده و از سـو+(ع)امام باقر

اد ازلام»يا+«ع»+گذاشته+انـد و كـم+كـم خـيـال شـده كـه مـرّجعفر«عـلـيـه الـسپس از نـام أبـو
+ ثبت و ضبط+(ع)است و در كتا+ب+هاى بعدى به نام حديث امام+باقر(ع) +جعفر،امام+باقر+أبو

اه يافته است.شده است و به ديگر تفاسير شيعه ر
دجواين احتمال وده است،بنابـرخورد از باب اتفاق برده به اين بيست مورموايشان فر

چنين اشتباهى در ساير احاديث مجمع البيان منتفى نيست.
ان ياشكافانه و بسيار دقيق است و از ذهـن مـفـسـرده،موموا فر آنچـه رً و انصافـاًحقا

ا فقيهانانيم آنچه راهيم مقايسه+اى بكنيم شايد بتـوش مى+كند.اگر بخواومحققان كمتر تر
م صالحىحوگفته+اند نظير همين كش, مـر١ضا»ن كتاب«فقه الراموشكاف و محقق پيرمو
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ده كم كم بهسى بابويه قمى بوضا»+كه كتاب فقهى على بن حسين بن مـواست كه +«فقه الر
ف+«ع»+ياى آن حرخى كاتبان جلـوف شده است و بـرسى،معرونام كتاب فقه على بـن مـو

سى نام فقـهاى اقتصار به جاى فقه على بن مـوا گذاشته+اند،و بعدى+ها بـر«عليه السلام»ر
شتهاندن+نود كه با خواداشت اين بوا به تحقيق وده+اند.اما آنچه اين جانب را به كار برضا رالر
ان سخن أبى+جعفـرj هم3 احاديث مجمع البيان كه با عنوه صالحى،دربـارّم آيت اللحومر

اه سند بهد تـا از ر سند ندارًلاى معمـوه كه احاديث تفسـيـرنقل شده به شك افتادم بـه ويـژ
د و چنين احتمال در تمامى احاديثى كه در مجمع البيـان يـاده شوصحت و سقم آن پى بر

 نقل شده نيز به ذهن مى+آيد.(ع)ى از امام باقرساير كتب تفسير
د و پسى شودآورجعفر،أبا جعفر و الباقر گرايانه تمامى الفاظ أبود گفتم اگر با ربا خو

لا كه از طريق نقل قوان احاديث خيالى رد مى+تواجعه+اى به تبيان و جامع البيان شواز آن مر
جعفردم آنجاهايى كه«أبود.باز فكر كرا كش, كرد تفاسير شيعه شده است رارى،واز طبر

فته است و از مدارى نگر از طبرًه»يا+«الباقر» و «الصادق»،كنار هم آمده مسلماّعبداللو أبو
ادجعفر»استفاده شده،مرائت از لفظ«أبوj قرج است.همچنين جاهايى كه در نحوبحث خار
ة يا محمد بن مسلم يـاارد باز جاهايى كـه زرندار(ع)اء است و ربطى به امام باقـرّيكى از قر

ا اين سه نفر واست؛زير(ع)د امام باقرجعفر خواد از أبوده،مرجعفر نقل كـرأبوبصير از أبو
ك،هستند.به همين جهت احاديث مشكو(ع)ف امام باقراويان معروادى از اين قبيل،رافر

ى نيز در تبيـانجعفر قارد عمل شدم ديدم حتى أبـوارقتى وبه شدت كاهش مى+يابد.امـا و
ده،درى كه در تبيان بوجعفرد!و گاهى جاى أبوسى لفظ+«ع»+يا+«عليه السلام»+دارشيخ طو

حله نيز كار بسيار مشكل است.آمده است.فهميدم كه در همين مر(ع)مجمع البيان الباقر
ده،هم3 آنهاه صالحى پيدا كرّم آيت اللحودى كه مرسيد كه شايد بيست مورباز به ذهن ر

فته باشد.+گر+(ع)ما از يكى از امامان معصوى آن رى نباشد بلكه ممكن است طبرسخن طبر
ده است،ت بوّخى اهل سند غضب خلفا و بـرسته مورة شيعه پيوّن اسامى أئماما چو

ستهة شيعه پيوّن اسامى أئمفته است.يا چو+گر(ع)م+ا از يكى از امامان معصوى آن رشايد طبر
ده است وا ذكر نكـرى اسم امام رده است،طبـرخى اهل سنت بـود غضب خلفـا و بـرمور

اين اگر هرصاحب «التبيان» يا «مجمع البيان» سندى ديگر به آن حديث داشته+اند.بنـابـر
د و ازدنش هست،در كتاب+هاى حديثى قديمى جستجو شوحديثى كه احتمال خيالى بو
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خى از آنهااى برد.شايد برار گيرسى قـرد بررايانه مورجمله همين احاديث بيست+گانه بـا ر
ستانا با دود رح خود.به همين جهت طرج شودن خارن3 خيال بودود و از گرسندى پيدا شو

ضـهده و عرسـى زا بررد راراستم تا مـوطلبه و دانشجويان در ميان گـذاشـتـم و از آنـان خـو
د.نه در اينجا بيان مى+شوان نمودش به عنوارخى از موى شد كه برنمايند.نتيج3 آن چيز

ى از طلاب وى شمـارايانه از سودن احاديـث از رى اين كه پيدا كـرنكت3 قابل يـادآور
اساس اطلاعاتى كه بيان داشتنـد ايـنى،برفته و پس از جمـع آورت گردانشجويان صـور

اى آنان است و اگر نقصانىى است براين اگر اجر معنوداختم.بنابرش آن پرجانب به نگار
دف شوطران+ برشش ديگرم با كواردن كار است كه اميدواست از كم+تجربگى و حساس بو

د آمدهجوم شبهه+اى كه در ذهن نسبت به كل احاديث «مجمع البيان» به واره اميدوو بالاخر
خى احاديث خيالـى درد برجود و علم اجمالـى بـر وف شوطرد آيات برد با دقت در خـوبو

د تا در جانب علم،به تفصيـلى تبديل شـو«مجمع البيان»،به علم تفصيلى و شـك بـدو
اى صحتى براه+هاى ديگرنه از احاديث جعلى است و در قسمت شك،ربدانيم كه اين گو

اىهايى،در آينده تمامى احاديث داراهكارانيم بـا رو سقم احاديث جويا شويم.شايد بتو
ا به همگان بنمايانيم.شبهه ر

جعفرى با أبـوجعفر طبره بر خلط شدن نام أبـوجه شديم كه علاودر اثناء تحقيق متـو
 كه١٣٠فاى مى مدنى متوجعفر يزيد بن قعقاع مخزوآن به نام أبو،يكى از قاريان قر(ع)باقر

 در ذيل آيهً+خلط شده است مثلا+(ع)ت باقراء ده گانه است نام او نيز با نام حضريكى از قر
 ـابن كثيرُحُء السه مائده در تفسير تبيان آمده است:قر از سور٤٢  ـبضم السين و الحاء  ت 

جمه+اش اين است كه تر٣ن با سكان الحاء. الباقو(ع)جعفـر أبوة و الكسائى وو اهل البصر
انده+اند و بقيهت خـوُحُس(ع)ه و كسائى و امام باقرا ابن كثير و اهل بصـركه كلمه سحـت ر

+٤ة»اترائات العشر المتوان الكريم القراجع3 به كتاب«القرانده+اند در حالى كه با مرحت خوُس
ده است.اء دهگانه است و نامش يزيد بن قعـقـاع بـوّجعفر يكـى از قـرد أبوم مى+شومعلـو

ائات،اسمائات اين است كه در حاشي3 كتاب قرسى با كتاب قرشت3 شيخ طوت نوبلى،تفاو
ة وتند از:نافع،إبن عامر،عاصم،حـمـزشته شده كه عبـارانده+اند نـوت خوُحُآنانى كـه س

تند از:ه عبـارّانده+اند كه طبق ليست آخر همان كتاب،بقـيت خوُحُه سّخل,؛و گفته بقـي
انده+اند.بله شيـخت خوُحُب؛كه اينهـا سجعفر و يعقـوإبن+كثير،أبو عمرو،كسائـى،أبـو
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عمرو،ا أبوست هم هست؛زيره كه درب گفته:اهل بصرعمرو و يعقوسى به جاى أبوطو
هّب همان إبن إسحاق بن زيد بن عبداللى است و يعقونى بصرهمان زبان بن علاء+تيمى ما ز

٥است.٢٠٥فاى مى متوو دو١٥٤فاى+لى متوى است؛كه اومى بصربن أبى إسحاق حضر

+نيست بلكه يزيد بن قعقاع است.(ع)جعفر،امام باقر+اد از أبو مرًپس يقينا
جعفـرائت نام أبوى است كه در مجمع البيان در قسمـت قـرم به يـادآورى:لازيادآور

ب،در چاپ+ها++نيست.و از بخت خو+(ع)اد امام باقركنار كسائى آمده و مشخص است كه مر
ش+«ع»+آمده است.لى در التبيان كنارلام»+نيامده است.وّش لفظ+«ع»+يا+«عليه السنيز كنار
ى در جامع البيـان».طبرÈc�« u¼Òs?OM�RL�UÐ Ë ÁdBMÐ „b √¹نـد:«ده خداومو.ذيل فر١

٦منين+«انصار»+مى+باشند.د در آيه از مؤمى+گويد:مقصو

لمنين الانصار و هذا قـواد باالمؤالمرمايد:ودر التبيان مى+فـره)  (رسىم شيخ طوحومر
مايد:سى در مجمع البيان مى+فرم طبرحو مر٧ى.ى و شبر بن ثابت الانصارّ+و السر(ع)أبى جعفر+

بيان ٨+و اكثر المفسرين.+(ع)ج عن أبى جعفر س و الخـزرمنين الانصار و هم الاواد بالمؤو ار
د آمدن يك حديث جعلى در مجمع البيان شده است.جوسى باعث به وم طبرحومر

/٩(التوبة،»�ÓuÚ¹ Ó−bÔÊËÓ� ÓKÚ−ÓQÎ√ ÓËÚ� ÓGÓ—UÓ «Ì√ ÓËÚ� Ôb]šÓ� öÓuÓ�]uÚ≈ «�ÓO?ÚtË Ó¼ÔrÚ¹ Ó−ÚLÓ×ÔÊu.ذيل آيه:«٢

اه+هـاى++يعنى:ر٩ب است.ل»+در آيه به معناى سـرّاز إبن عباس نقل مى+كند كـه+«مـدخ. )٥٧
محود.مرل دارده و قبوا در تفسير آيه مذكور نقل كرد ايشان نيز همين معنى رمينى،و خوزيرز

ابل الاسرّاء:المدخّ+و الفر(ع)جعفر+مايد:و قال إبن عباس و أبو+در تبيان مى+فره)+(رسىشيخ طو
ىإبن جرير طـبـرًجعفر»+يقـيـنـا اد از+«أبو؛مـره)+(رم شيـخ+حوت مر+در اين عـبـار١٠ض.فى الار

سىم طبرحوض آنان دانسته است.مرار داده و در عراء قرّا بين إبن عباس و فرا او راست،زير
١١لام.ّعليه الس+ ض،عن ابن+عباس و أبى+جعفر فى الارًاباقيل:اسرمايد:ودر مجمع مى+فر

سى يك حديث خيالى ديگر در مجمع البيان اضافه شدهم طبرحواين از كلام مربنابر
ا اود؛زيرسى ندارم طبرحولام»ربطى به مرّد اين«عليه الـسم مى+شواست.اما با دقت معلو
ا با قيلر(ع)ل ابن عباس نمى+داند و سخن امام باقرض قوا هم عرر(ع)+هيچ+گاه كلام امام باقر+

لام»ّل ضحاك و ابن زيد نقل نمى+كند پس اين«عليه السا كنار قوتعبير نمى+كند و سخن او ر
لام»در تفسير تبيانّحتما از نساخ مى+باشد.كه اشتباهى گذاشته+اند.كما اين كه «عليه الس

نه است.نيز همين گو
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ËÓš¬ÓdÔÊËÓŽ« Ú²ÓdÓ1ÔÐ «u?cÔ½ÔÐuNrÚš ÓKÓD?ÔŽ «uÓLÓ5 öÓ�U×ÎË UÓš¬Ód?ÓÝ ÓOÒ¾ÎU:«١٢ى در تفسير آيـه.طبر٣

ŽÓ8ÓK�« v]tÔ√ ÓÊÚ¹ Ó²Ô»uÓŽ ÓKÓOÚNrÚ≈ Ê]K�« ]tÓž ÓHÔ—uÏ— ÓŠrOÏ«،ه؛كهه اين گرول دربار،چند قو)٩/١٠٢(التوبة
.آنان١ده است:ا نبخشد آورفت خدا آنان را داشتند و اميد مى+رب و بد هر دو رعمل خو

د ـ مختاردند كه ابى لبابة يكى از آنان بـوهفت نفر يا هشت نفر يا ده نفر از اهل مدينـه بـو
دند.انشين بواب صحر.اعر٣ل شده.د ابى لبابة نازق فقط در مور.آيه فو٢ى ـ. طبر

لته قال:نـزّى عن ابن عباس أنمايـد:رو+در تفسير آيه مى+فـره)(رسى+م شيخ طـوحومر
لت فىجعفر نزلبابة…و قال أبوك فيهم ابوة تبوا عن غزوفوّة انفس تخلهذا،الآيه فى عشر

ىاز أبى جعفر،إبن جريـر طـبـره)+++(رسىم شيخ طـوحواد مـرسد مرأبى لبابة…به نـظـر مـى+ر
مايد:وسى مى+فرمايشات شيخ طو با اقتباس از فر١٣سى در مجمع البيانم طبرحواست.مر

+باعث شده كهه)(رسى+م طبرحولت فى أبى لبابة…بيان مرها نزّأن(ع)+الباقر+ى عن ابى جعفررو
د.احتمالا يك حديث جعلى در مجمع البيان اضافه شو

د شده باشدارو(ع)+د حديثى از امام باقر+ديد اين است كه بعيد نيست در اين مورجه ترو
دهلبابه نام بـرا گفته و در بين آنان از ابـوة ثمالى سه نفـر رحمـزجه به اين كه أبوه با تـوبه ويژ

دها نيز نقل كـردن آن تخل, كنندگان رل ده نفر بوف ديگر مجمع البيان قو از طر١٤است.
دها ذكر نكرلبابة رده كه او غير أبول:أبى+جعفر آورى نيست و در دنباله قوكه در تفسير طبر

ده است:وده است بلكه آورنه ذكر نكرا اين گوه+اى رى چنين نكت3 ويژاست در حالى كه طبر
ادىن افراد از آخروسد مر،به نظر مـى+ر١٥لبابة خاصـة ن:بل عنى بهذه الآية أبـوقال آخرو

ا در+آن فضاى زوراسته به نامش تصريح كند.زيرى نخو+هم باشد كه طبر(ع)مانند امام باقر++
د.ده شو+بر(ع)احت اسم امام باقر+ده كه با صرو استبداد ممكن نبو

١٦لت فى أبى لبابة».اهيم آمده است:«نزيدش اين كه در تفسير على بن ابرّمؤ

جعفـر وأبولانـى ازj مائده قصه+اى طـواز سور٤١سى در ذيل آيـه+م شيخ طـوحو.مر٤
ناجعفر و جماعة من المفسرين ذكرت«قال أبود عبارده كه از خوان نقل كرجماعتى از مفسر

ا كنارنه اسم او رگر+نيست و(ع)ادش امام باقر+د كه مرم مى+شومعلو)٣/٥٣٥(تبيان ،١٧اسمائهم»
جعفر چاپ شده است وف+(ع)++پس از اسم أبـولى در چاپ،حرد؛وان ذكر نمى+كـرمفسر

+تغييـر »(ع)جعفر به«الباقر+ل،اسم أبـومتأسفانه در مجمع البيان ذيل آيه در بحث+ شأن نـزو
١٩+و از آن+جا به تفسير نور الثقليـن١٨+و جماعة من المفسرين»(+ع)شته «قال الباقر+يافته و نو
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ده است.و اين يكى از احاديث خيالى شده است.البته بنده بعيد نمى+دانم كـهايت كرسر
سط منشى+هاى بى اطلاعهاى بعدى توشته باشد و در عصرجعفر نوسى،قال أبوم طبرحومر
شن است.ودن اين قصه بسيـار روا حديث نبـوجعفر به الباقر تبديل شـده اسـت.زيـرأبو

ËÓ�sÓ�« ]cs¹Ó¼ ÓœUÔÝ «ËÓL]ŽUÔÊuÓ� KÚJÓc»ل آيه شريفه:«م حديثى است كه در شان نزوحديث چهار

ÝÓL]ŽUÔÊuÓ� IÓuÚÂÌš¬ Óds¹Ó� ÓrÚ¹ ÓQÚðÔ„uÓ¹ Ô×ÓdÒ1ÔÊuÓ�« ÚJÓKrÓ� sÚÐ ÓFÚb� ÓuÓ{«Ft«،مى+باشد.)٥/٤١(المائدة،
أة من خيبر ـ فىنا أسماءهم:إن امرو جماعة من المفسرين ذكر+(ع)جعفرو قال أبو

ند المدينة يسألوا الى يهوسلوجمها،فأرا رهونت و هى محصنة فكرف منهم ـ زشر
ن بقضائـى؟»ضوه،فقال:«هل تـرخصة،فسألـون أتى بـر+طمعا أن يكـو(ص)النبـى

ائيل:«سلهم عن إبن صوريا،ثمه.فقال جبرجم،فأبول الله عليه الرا:نعم،فأنزقالو
 يقال لـهًدا يسكن فدكاا أمرأبيضا أعورًن شابافواجعله بينك و بينهم».فقال:«تعـر

ل الله علىض بما أنـزدى على ظهر الأرا:نعم،هو أعلم يهـوإبن صوريا؟»،قالو
هّ:«أنت عبدالل(ص)هّل اللسوا؛فأتى.فقال له رسلوا اليه».فأرسلوسى.قال:«فأرمو

لسون.قال رلود».قال:كذلك يقوبن صوريا».قال:نعم.قال:«أنت أعلم اليهو
ائيـل الـذىى إله بنى اسـره الذى لا إله إلا هو الـقـوّى أناشـدك الـلّ:«فان(ص)اللـه
ن،و ظلـلعوق آل فرض مصر،و فلق لكم البحر فأنجاكـم و أغـرجكم من أرأخر

ل عليكم كتابه فيه حـلالـه وى،و أنز و السلـوّل عليكم المـنعليكم الغمام و أنـز
جم على من أحصن؟»قالسى الـرن فى كتابكم الذى جاء به موامه،هل تجدوحر

اة أن يهلكى إن التورّبلا مخافتى من رتنى لوالذى ذكره بن+صوريا:نعم،وّعبدالل
¹Ó√ UÓ¼ÚqÓ�« ÚJ²Ó»UG ÓbÚł Ó¡UÓJÔrÚ— ÓÝÔ�uÔMÓ¹ UÔ³ÓOÒsÔه فيـه:«ّل اللفت لك به،فأنزكتمت ما اعتر

�ÓJÔrÚJ Ó¦dOÎ� «L]J UÔMÚ²Ôr?Úð ÔMÚHÔÊuÓ� sÓ�« ÚJ²Ó»UË Ó¹ÓFÚHÔŽ uÓsÚJ Ó¦dO«،فقام إبـن]٥/١٥[المائدة،
ه و بكّثم قال:هذا مقام العائذ بالل(ص)ل اللهسوكبتى رضع يديه على رصوريا فو

عن ذلك،ثم سأله(ص)ض النبىت أن تعفو عنه؛فأعرأن تذكر لنا الكثير الذى أمر
د؟ولو الأب من أعضاء الموّه و ما حظّلد بأبيه و اممه و عن شبه الوابن صوريا عن نو

لاينام قلبى،و الشبه يغلبه أى الماءيـن عـلا،و؟فقال:«تنام عينـاى وّما حظ الام
ق،و للام اللحم و الدم و الشعر».فقال:أشهـدللأب العظم و العصب و العـرو

٢٠د.ك أمر نبى،و أسلم،فشتمه اليهوأن أمر
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ى استل طبرد كه اين حديث نيست بلكه قوم مى+شوات معلوع عباره از مجموبالاخر
ه فى حكـمّا الكذب على اللد سمعوم من يهواتش گفته:فهو من صفة قـوا در آخر عبارزير

اة التحميم و الجلد،وأة التى كانت بغت فيهم و هى محصنة،و أن حكمها فى التـورالمر
ة قبل أنأة الفاجـرم المرل فيها قـوا ما يقوم لها،و سمعـول الله عن الحكم الـلازسوا رسألو

اعن ذلك لهم ليعلمو(ص)+ل اللـه+سوا ر+محتكمين إليه فيها.و إنما سألو+(ص)ل اللهسوا ريأتو
ًا به حكمـاضوجم رابه لهم،فإن لم يكن من حكمه الـرن من جوة ما يكوأj الفاجـرأهل المر

٢١ضا به و بحكمه.ا الركوه و ترجم حذروفيهم،و إن كان من حكمه الر

ده است از جمله:درايت كرمع الاس, اين حديث ساختگى به كتاب+هاى ديگر نيز سر
+و جماعة+من المفسرين:ان(ع)الثقلين نيز اين حديث نقل شده است.قال الباقر+تفسير نور

٢٢جل من ….نت مع رف بينهم زأj من خبير ذات شرامر

٢٣آن نيز اين حديث نقل شده است.در مجمع البيان فى تفسير القر

سى فى المجمع،ل:و أسند الطبران پس از ذكر اين داستان آمده:أقودر تفسير الميز
ب من صدرى ما يقر،و رو(ع)ايته عن الباقراية جماعة من المفسرين مضافا إلى روإلى رو

ب واء بن عازة و بـرق عن أبى هريـرامع أهل السنة و تفاسير هـم بـعـدة طـرالقصة فى جـو
ى ذيل القصة فى الدرايات متقاربة،و روعبدالله بن عمر و إبن عباس و غير هم،و الـرو

انىالمنثور،عن عبد بن حميد و أبى الشيخ عن قتادة،و عن إبن جرير و إبن إسحاق و الطبر
٢٤آن.القران فى تفسيرهم عن إبن عباس.الميزو إبن أبى شيبة و إبن المنذر و غير

ان دانسته است كه اين قصه از طريق+هاى متعدد اهلمتاسفانه با اين كه صاحب الميز
j آن هيـچسنت نقل شده و از طريق شيعه هيچ نقلى نداشته است امـا بـا ايـن حـال دربـار

دجوى در ضمن يك حديث وده است.بلى،اين حديث در جامع البيان طبرديدى ننموتر
د كه مجمع البيانع آنها همين مى+شود و مجمود دارجود و هر قسمتى از آن در حديثى وندار

اى اين+كه نشان دهند تمامى قصه از يك نفر نقل نشده است،كلمهده+اند و برو تبيان نقل كر
ده+اند.ا نيز آور«و جماعة من+ المفسرين»+ر

نقل شده باشد؟(ع)+د كه اين قصه از امام باقر+چه اشكالى دارال:سؤ
ت كاملاب:اشكالش اين است كه در هيچ منبعى از منابع شيعه قبل از تبيان به صورجو

ده+اند.ا اخذ كرسى از آن منبع،حديث ر+يا طبره)(رسى+يا ناقص نقل نشده است تا بگويم شيخ طو
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دد هيچ+كدامم مى+گرد معلواجعه شواهيم و تفسير عياشى مره اگر به تفسير على بن ابرتاز
ده+اند.بله:در كتب اهل سنت از جمله در تفسير«الدر المنثور»ا ذكر نكراصلا اين داستان ر

سنن+اش از ابى اين داستان از إبن اسحاق و ابن جرير و ابن منذر و بيهـقـى د ر٢٥طىسيو
د و ابنداوواق و احمد و عبد بن حميد و ابوه نقل شده است؛باز در آنجا از عبدالرزهرير

ده است؛باز احمد و مسلمه نقل كرجرير و ابن ابى حاتم و بيهقى در الدلائل از أبى هرير
د و نسائى و نحاس در ناسخش و ابن جرير و ابن منـذر و ابـن أبـى حـاتـم و ابـنداوو ابو

ا نقـلده است كه تمامى اينها كه هر يك قسمتـى از قـصـه رم نقل كراء بن عازدويه از بـرمر
جعفر محمد بـنده+اند از اهل سنت هستند و در بيشتر آنها نام إبن جرير كـه هـمـان أبـوكر

د.د پس اين قصه اصلا ربطى به شيعه ندارد دارجوسى است وجرير طبر
نامودن+آيه+اى پيرخى از محققان به خاطر نـبـوى نكته+اى فقيهى و تاريخـى:بـرياد آور

ى انكار آن در شريعت اسلام متمايل شده+اند.اما مشكـل آنـانآن،به سوقـرناكار درجم زر
انجام شده+(ص)+مان پيامبرده و در زت بوّجم در سنانى است كه دلالت مى+كند راوايات فررو

د حداقلم شوجم شده+اند؛حال اگر معلودى ر ما عز بن مالك و چند نفر يهوًصااست.خصو
جعفراد از أبود.و مرنقل شده است سند ندار(ص)دى+ها به دست پيامبرجم يهون راموآنچه پير

دد.تر مى+گراراه آن محققان همونيست كمى ر(ع)،در تبيان و مجمع البيان امام باقر
ا نقلل مطلبى رj مائده است كه مجمع البيان در قسمـت نـزوم از سور.ذيل آيه دو٥

اد ايشان مرًده است كه به اعتقاد اين جانب،ايشان يقين داشته كه حديث نيست و يقيناكر
ده است .ى بوجعفر،إبن جرير طبراز أبو

ا»ر(ع)ا و به متن مجمع البيان+«الباقـرلام»رّ به متن التبيان «عليه الـسًلى كاتب+ها بعداو
ند كه حديث نيست.ت فرياد مى+زده+اند.در حالى كه نفس عبارافزو

¹Ó√ UÓ¹̂NÓ�« U?]cs¹Ó�¬ ÓMÔô «uاى آيه:«بر(ع)لى به نقل از امام بـاقـرشأن نزوه)(رسى.شيخ طـو٥

ðÔ×K^ý «uÓFÓzUdÓK�« ]t«،ذكر مى+كند.)٥/٢(المائدة
جل من بنى ربيعة يقال له:الـحـطـم.قـاللت هذه الآية فـى ر:نـز+(ع)جعفر+و قال أبـو

جة منحده،و خل, خيله خار+و(ص)ى حتى أتى النبـىالسدى:أقبل الحطم بن هند البكر
م+قال:لأصحابه:«يدخل اليو(ص) ه و قدكان النبى+المدينة،فدعاه فقال:الام تدعو فأخبـر

ا لعلى اسلم+قال:انظرو(ص)ه النبىجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان».فلما أخبرعليكم ر
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٢٦جه كافر.لقد دخل بو(ص)ل اللهسوج من عنده فقال ره،فخرلى من أشاورو

+كه٢٧ق ذكر شده است.ت فوالثقلين تمام عبـاردر تفسير مجمع البيان و تفسيـر نـور
د حذف شدهار دارى از سند كه بين هلاليـن قـرى است تنها مقـدارت طبـراين همان عبـار

جل من بنى ربيعة يقال لهلت فى ر هذه الآي3 نزّقد قيل:إنا بنگريد:وى رت طبراست.عبار
الحطم (ذكر من قال ذلك:حدثنا محمد بن الحسين،قال:ثنا أحمد بن المفضل،قال:ثنا

ى،(ثم أحد بنى قيس بن ثعلبة)،حتىأسباط ،عن)السدى،قال:أقبل الحطم بن هند البكر
ه،و؟فأخبرجة من المدينة،فدعاه فقال:إلام تدعوحده،و خل, خيله خار+و(ص)أتى النبى+

جل من ربيعة،يتكلم بلسانم عليكم ر:«يدخل اليو(ص)+قال لأصحابه النبى+(ص)قد كان النبى+
ج منه.فخـرلى من أشـاورا لعلى أسـلـم،و+قال:انظـرو(ص)ه النـبـى+شيطان».فلمـا أخـبـر

٢٨جه كافر».:«لقد دخل بو(ص)ل الله+سوعنده،فقال ر

ده استايت آوران روان نيز به نقل از مجمع البيان و به عـنـومتأسفانه صاحب الميـز
بنگريد:
ىمة،و القصة الثانية عن إبن زيـد و روى القصة عن السدى و عكرى الطبرل:روأقو

٢٩فى الدر المنثور.

لى دست كاتبان بى+اطلاع،حديثشن است حديث نيست وى كه رود ديگرارباز از مو
لى بهسى،شأن نزوه نساء است كه شيخ طـوسور٩٠ط به ذيل آيهده است،مربـوى كرساز

اى آن ذكر مى+كند.+بر(ع)نقل از امام باقر+
لى در تفاسير ديگر+«السلمى»+آمده.يا در مجمعى+«الاسلمى»+ذكر شده وبلى،در طبر

البيان به جاى«نخي,»،«نحي,»آمده است.
»+قال:هو هلال بن عويمرم بينكم و بينهم ميثاقإلى قوله تعالى:«+قو+(ع)و قال ابو جعفر

٣٠مه ألا تخي, يا محمد من أتاك و لانخي, من أتانا.اثق عن قوالسلمى.و

لت فى»،قال:نزم بينكم و بينهم ميثاقن إلى قوذين يصلوّ ال̇̇̇̇˙«إله:مة،قو…عن عكر
٣١اقة بن مالك بن جعشم و خزيمة بن عامر بن عبد مناف.هلال بن عويمر الأسلمى و سر

»،هو هلال بنم بينكم و بينهم ميثاققوله تعالى:«اد بقوأنه قال:المر(ع)+عن أبى جعفر+
دّادعته على أن لاتحي, يا محم+فقال:فى مو(ص)ه+ّل اللسومه راثق عن قوعويمر السلمى و

٣٢من أتانا و لانحي, من أتاك.
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م بينكم وقـوله تعالى:«اد بقو+أنه قال:المـر(ع)ى عن أبى جعفر+و فى المجمع:المـرو
،و قال فـى+(ص)ـه+ّل اللسومـه راثق عن قـو»،هو هلال بن عويمر الـسـلـمـى وبينهم مـيـثـاق

ضه أن يتعرّادعته؛على أن لانخي, يا محمد من أتانا و لاتخي, من أتاك ـ فنهـى الـلمو
لأحد عهد إليهم.

j+نور از سور٢د.ذيل آي3 ى كه به احاديث قبلى اضافه مى+شو.حديث خيالى ديگر٧
»ËÓ�ÚOÓAÚNÓbÚŽ Óc?ÓÐ«ÓNÔLÓÞ UÓzUHÓWÏ� sÓ�« ÚLÔR?Ú�MsOÓمنيـن»و»در مجمع البيان آمده:أى جماعة«من المـؤ

مة.و قيل عن عكـرًجلان فصاعداى.و قيل الطائفـة رهر عن قتادة و الزًهم ثلاثة فصاعـدا
.به(ع)ى عن أبى+جعفر+اهيم و هو المرواحد عن إبن عباس و الحسن و مجاهد و ابره وّاقل

ىم طبـرحونه مـرنه چگـوگرى باشـد واد از اين أبى+جعفر،إبن جريـر طـبـرسد مـرنظر مـى+ر
ه است و باشن است كه «جماعة»به معناى گـروا روايت نظر مى+دهد؟!زيرخلاف+نظر رو

+…تعبير به+«قيل»+مى+كند؟(ع)مايش امام باقر+ه چطور از فرد،تازمنافات داريك نفر
د كه هر دو يك منبع داشته+اندم مى+شود معلواجعه شوسى مرقتى به تبيان شيخ طوبلى،و

هّأقل(ع)احد و عن أبى جعفر+جل واهيم الطائفة رت تبيان چنين است:قال مجاهد و ابرعبار
 وًى هم ثلاثة فصاعداهرجلان فصاعدا و قال قتادة و الزمه الطائفة راحد و قال عكرجل ور

 من ثلاثة فقد غلط من جهةّعم ان الطائفة أقله أربعة و قال الجبايى من زّقال إبن زيد أقل
٣٢اد الآية.اللغة و من جهة مر

+باشد و او(ع)،امام باقر+(ع)اد از أبى+جعفر+آيا به نظر هيچ شيعه+اى خطور مى+كند كه مر
ا كمتر از سه نفر بداند درا يك نفر بداند و با اين حال جبايى بگويد هر كسى طايفه رطايفه ر

م بهئيس طايفه شيعه اين هجو+ره)(رسىده است.آنگاه شيخ طولغت و در فهم آيه اشتباه كر
ا ببيند و ساكت بنشيند و دفاعى نكند؟!.+ر(ع)امام باقر+

 نيست.آنگاه يكى(ع) امام باقر ًجعفر،حتمااد از أبو از اينجا انسان يقين مى+كند كه مر
٨١صدر١٩٤٧٣٠هايت ذيل شمارى باشد كه در پنج رواند إبن جرير طبراز گزينه+ها مى+تو

١٩٤٧٥ه ل+ها تا شمارده است،باشد و اين نقل قوا يك نفر ذكر كراد از طائفه رمر١٠از جلد
شته است نظر كسانى كه+طائفه نو٨٣ ادامه يافته است و سپس در آخر بحث در ص٨٢صدر

ى مى+چسبد نه بهديك+تر است.بله،اين سخن به طبراب نزا يك و بالاتر مى+دانند به صور
 .(ع)امام باقر+



٧٢شمار�  ٢١٧ بررسى حديث�هاى خيالى در مجمع…

لى گماندى است كه شايد به ديد اود قبل است.يعنى مورارد هشتم عكس مو.مور٨
اى و تبيان عكس اين راجعه به تفسير طبرلى دقت در آن و مرد از احاديث خيالى است وشو

جعفرمنين على بن أبى+طالب و زيد بن ثابت و ابوالمؤا در مجمع البيان آمده اميرمى+گويد!زير
 در حالى٣٣» +است.لاتصيبنائت مشهور+«انده+اند و قر»+خولتصيبنالعالية+«+و ربيع و ابو(ع)باقر+

ائـاتان و القركه چنين مطلبى اصلا در تبيان و جامع البيان نيامده است و در كتاب «الـقـر
د.پس پيداست كه مبناى اين سخن و حديـثد ندارجوائتى وة»+نيز چنين قراتـرالعشر المتو

د.سى شوى بررنه اى ديگرى است و صحت و سقمش بايد به گوجاى ديگر

ىنتيجه'گير
دن احاديث خيالى در تبيان و مجمع البيان كـارم گشت پيدا كراز آنچه گذشت معلو

ى در ضمن احاديث متعددى آمده استا گاهى قصه+اى در تفسير طبـرآسانى نيست،زير
ه)(رسى+دن به اين كه طولى در مجمع البيان يا تبيان،يك قص3 مسلسل است و اطمينان پيدا كرو

ى طلبيدهه عقلى بايد به يارّقات ادلفته اند آسان نيست.گاهى اوى گر+از طبره)(رسى+++و طبر
هّم آيت الـلحـواهى كه مـرايـن رد.بنـابـراء و امثال آن بايـد يـاور شـود گاهى سخـن قـرشـو

ه در ايناه چارديم،تنها رى كردى پى گيرا تا حدود و ما نيز آن رده بو+پيشنهاد كره)(رصالحى+
د تافته شـوهاى متعددى است كه بايد هم3 آنها به كـار گـراهكاره نيست بلكه يكـى از ربار

د.شن شوخيالى روحديث خيالى از غير
اد از او مرًح شد،حتماائات مطرجعفر»دربحث قران گفت اگر«أبو هميشه نمى+توًمثلا

امام(ع)جعفرأبواد ازم است كه مرjّ انفال،مسل از سور٢٥ا در آيه يزيد بن قعقاع است؛زير
ده است،شاهدش اين كه چنين اختلافائت كرا+«لتصيبن»+قرست كه آيه ر+است.او(ع)باقر+

ان وائتى در+«مصح, القرى آمده است و نه چنين اختلاف قرائتى نه در جامع البيان طبرقر
م است تا حديثسى دقيق و لازد بررة»+آمده است.پس در هر موراترائات العشر المتوالقر

د.اقعى تميز داده شوخيالى از و



٢١٨ (ع)د باقرّعلوم قرآن و امام محم سال�هيجدهم

ضا از بدو پيدايـش اسـمـش بـا اسـما كتاب فقـه الـر.زيـر١
محواين احتمال كه از پـدر مـرده،بنابـرقين آميختـه بـوصدو
د. ر،ك،احتى در ذهن ايجـاد مـى+شـوق باشـد بـه رصدو

، تألي,١٣١ ـ/١١٢ ١مة،ّاسات فى المكاسب المحـردر
ى.ه العظمى منتظرّم آيت اللحومر
ده است.ه افتدى اصفهـانـى بـوّا عبدالـلد ميرزلين فـر.او٢

 ./١٢٧ ١مة،ّاسات فى المكاسب المحرر،ك،در
.٣/٥٢٧.التبيان،٣
شته شدهائات عشر در هامش آن نوآن شري, كه قر.اين قر٤

 ـ١٤١٤در سال  المهاجر چاپى دارميلادى از سو١٩٩٤ ه
فوردى به وهاى عربى از جمله سعوشده است و در كشور

د.يافت مى+شو
.همان،در صفحه آخر.٥
.٦/٤٢.جامع البيان،٦
.٥/١٥١.التبيان،٧
 ـ٣.مجمع البيان،٨  ٤/٥٥٦.
.١٣٠٦٥/ح٦/١٨٢.جامع البيان،٩

.٥/٢٤٠.التبيان،١٠
 ـ٥.مجمع البيان،١١  ٦/٤٠.
 ـ٧/١٧.جامع البيان،١٢  ١٨.
.٦٧ /٦ ـ+٥.مجمع البيان،١٣
.همان.١٤

.٧/١٩.جامع البيان،١٥
.١/٣٠٢اهيم قمى،.تفسير على بن ابر١٦
.٣/٥٣٥.التبيان،١٧
.٣/١٩٣ ـ٤.مجمع البيان،١٨
.١/٦٢٩الثقلين،.نور١٩
.٣/٥٢١.التبيان،٢٠
/بـعـد از حـديـث٤/٢٩٤و٦/١٥٣.جـامـع الـبـيـان،٢١

٩٣٢٢.
.١/٦٢٩الثقلين،.نور٢٢
.٣/١٩٣.مجمع البيان،٢٣
.٥/٣٥٨ان،.الميز٢٤
.٢٨٢ ـ ١/٢٨١ـj٢ سه جلدى ـ،.الدر المنثور ـ دور٢٥
.٣/٤٢١.التبيان،٢٦
 ـ٤يا ٣/٢٣٧.مجمع البيان،٢٧ /١الثقلين،؛نور٣/١٥٣ 

٥٨٢.
.٤/٧١و يا ٦/٣٩.جامع البيان،٢٨
.٥/١٨٨ان،.الميز٢٩
.٣/٢٨٥.التبيان،٣٠
.٤/٢٤٣و يا ٥/١٢٥.جامع البيان،٣١
.٨٨ /٤ ـ٣و يا ٣/١٣٥.مجمع البيان،٣٢
j انفال. سور١٥ذيل آيه ٤/٥٣٢ ـ٣.همان،٣٣


